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روایت یک دهه اعتراضات 
مردمى در دنیا

ترجمه کتاب «جنبش هاى 
نافرجــام: روایــت یــک دهــه 
اعتراضــات مردمــى» نوشــته 
وینســنت بوِینز منتشر شد. این 
کتاب با ترجمه شهریار خوّاجیان 
در 424 صفحه با شمارگان 660

نسخه در انتشارات ققنوس راهى 
بازار کتاب شده است.

در بخش درآمــد کتاب به قلم نویســنده آمده 
است:  من تاریخ نگار نیســتم و به یقین  هرگز انقلاب 
موفقــى انجام نــداده ام. من فقط یــک روزنامه نگارم 
و از این رو خودم درســى ندارم کــه آن را به دیگران 
آموزش بدهم اگر اصلا مهارتى داشته باشم، باید بگویم 
مى توانم بى محابا خود را به این ســو و آن سوى جهان 
بکشانم، و کسانى را شناسایى کنم که واقعا چیزهایى 
مى دانند. مى توانم با آن ها بنشــینم و از آن ها بپرســم 
که چه فکــر مى کنند.براى نوشــتن این کتاب، بیش 
از دویســت مصاحبه در دوازده کشــور انجام داده ام، 
با مردمى صحبت کرده ام کــه جنبش هاى خیابانى را 
شکل داده اند، با بسیارى از  سیاستمدارانى که مجبور 
شــده بودند با آن مردم روبه رو شــوند، و بســیارى از 
کســانى که در این بین  زندگى شــان تحت تأثیر قرار 
گرفتــه بود. گفت وگوهاى ما بســیار متنــوع بود، اما 
کوشــیدم به آن ها با چند پرسش خام و تقریبا ابلهانه 
جهت دهم: چه چیزى منجر به طغیان اعتراض ها شد؟ 
هــدف از آن اعتراضات چه بود؟ آیا به آن رســیدند؟ 

اگر نه، چرا؟
و ســپس، به جــاى اینکه بپرســم مرتکب چه 
خطایى شــدند، یا آیا دلشان نمى خواســت کار را به 
نحو متفاوتى  پیش ببرند، ســعى کردم  پرسش هاى 
تکمیلى ام را به شــکل دیگرى مطرح کنم. مثلا اغلب 
مى پرســیدم: «به یک نوجوان تانزانیایى یا مکزیکى یا 
قرقیز که ممکن اســت نوعى طغیان سیاسى را تجربه 
کند یا بکوشــد نحوه زیســت مردم کشورش را تغییر 
دهــد چه مى گویید؟ یا چــه درس هایى از تجربه هاى 
زیســته خود مى گیرید و در اختیار آن ها مى گذارید؟» 
انتخاب چنــان چارچوبى، غیر از تمایــل به پرهیز از 
زنده  کردن خاطرات تلخ یا اهانت به  کسانى که در راه 
تلاش براى ساختن جهانى بهتر دست به فداکارى هاى 
دردناکــى زده اند، دلیل دیگرى هــم دارد.با نگاهى به 
ســال هاى 2010 تا 2020، روشن مى شود که تمایل 
عمیقى براى تغییر ساختارهایى وجود داشته که نظام 
جهانى ما را تشــکیل مى دهند، و اینکه ممکن اســت 
ایــن انرژى دوباره کاملا آزاد و رها شــود. این اثر هم، 
همچون بســیارى از کارهاى تاریخى، هم نگاهى رو به 
پیش دارد و هــم نگاهى رو به پس؛ بــا توجه به این 
سمت گیرى، مردم بیشــتر مایل بودند درباره گذشته 

نزدیک صحبت کنند.
و در این کتــاب مخصوصا به یک دلیل مصاحبه 
را برگزیدم: نگاهــى از نزدیک به آن رویدادها و درك 
اینکه شــرکت کنندگان آن ها چه احساســاتى نسبت 
به وقوع آن رویدادها داشــتند.» در نوشته پشت جلد 
کتاب آمده اســت:  در این کتاب با روایتى تاریخى از 
اعتراضات توده اى گوشه وکنار جهان در طى سال هاى 
2010 تا 2020 آشنا خواهیم شد. نویسنده مى کوشد 
با بررسى ابزارهاى نوینى که معترضان در این دهه در 
اختیار داشتند، از جمله رسانه هاى جمعى، شبکه هاى 
اجتماعى و گوشى هاى هوشمند، و با تکیه بر مفاهیمى 
همچون رویکــرد افقى این جنبش ها و فقدان رهبران 

مشخص، عوامل موفقیت و شکست آن ها را بسنجد.

«جهان سینما در وضعیت ابرفیلم»
کتــاب «جهان ســینما در 
وضعیــت ابرفیلم» نوشــته آرش 
آذرپیــک و آریو همتى منتشــر 
شده اســت. این کتاب در  148

صفحه با شمارگان 1000 نسخه 
و قیمــت 500 هــزار تومان در 
ارشدان  تألیفى  آموزشى  مؤسسه 

راهى بازار کتاب شده است. 
در فصل نخســت کتــاب به قلــم آرش آذرپیک 
مى خوانیــم:  اهالى هنر و پژوهش ســینما مى دانند که 
هر دوره تاریخ ســینما با «ادعاهاى حقیقت مدار» همراه 
بوده است. هر سبک، هر جریان، هر مکتب، هر ژانر، هر 
نظریه، همگى با این شــعار ظهــور کرده اند که «اینجا، 
حقیقت سینماســت.»نورگرایى، حرکت گرایى، رئالیسم، 
نئورئالیسم،  سوررئالیسم،  اکسپرسیونیســم،  فرمالیسم، 
موج نو، ســاختارگرایى، پساساختارگرایى، مینیمالیسم، 
بازگشــت به روایت، ضدروایت و صدها جریان دیگر هر 
یک بخشــى از واقعیت ســینما را لمس کردند و اعلام 

کردند: «این بخش، کل است.»
متد علمى_ نظــرى با تمثیل فیلِ فیلم: جایگزین 

تمام نظریه هاى کل گرا
مطابق این تمثیل:

- هر مکتب دستش به بخشى از فیل فیلم رسیده
- آن بخش را حقیقت مطلق پنداشته

- و باقى بخش ها را یا انکار کرده یا کوچک شمرده
- در حالى که کشــف او درســت بوده اما ادعاى 

مطلق بودنش نادرست بوده
ابرفیلم بــا احترام به همه کشــف ها، امــا با نقد 
تمام ادعاهــاى انحصارگرایانه، به جاى حقیقتِ ژانریک، 
اصالت را به خودِ فیل (یعنى ذات چندســاحتى سینما) 

بازمى گرداند.
حال در این میدانگاه مى رویم به سراغ دوگانه هاى 
به ظاهر جاودانه سینماى جهان و جهان سینما با طرح 

نظریه جنس سوم.
- نگاه دکارتى ســینما را یا «بازنمایى» مى داند یا 

«خلاقیت»
-نگره هگلى ســینما را دوگانــه اى مى بیند که با 

سنتز حل مى شود
-نگرگاه مارکســى ســینما را در کشمکش قواى 

تولید و ایدئولوژى مى بیند
-و بیشــتر نظریه هــا در دوگانه هــاى ثابت گیر 
افتاده انــد: بیــرون/ درون، واقعیــت/ خیــال،  ذهــن/

عین، روایت/ ضدناروایت، فرم /محتوا، سبک/ بى سبکى، 
تصویر/ صدا و ده ها دوگانه دیگر. جنس ســوم، یک اصل 
هستى شناختى است که مى گوید: «سینما نه این است، 

نه آن؛ بلکه چیزى فراتر از ساختار این دوگانه هاست.»

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 140560311241000698 مــورخ 1405/02/19
موضوع پرونده کلاسه شــماره 1404114411241001101هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5

تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضى آقاى کورش جراحى فرزند عبدالکریم 
به شماره شناســنامه 9913 کدملى 2291812254 صادره از شیراز در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 235/11 مترمربع پلاك 14024 فرعى 
از 2139 اصلى مفروز و مجزى شــده از پلاك 41 فرعى از 2139 اصلى 
واقــع در بخش 4 حوزه ثبت ملک شــیراز- ناحیــه 5 خریدارى از مالک 
رسمى خانم رفعت الملوك امامى محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/04/17
53814/م.الف-رئیس ثبت اسناد و املاك منطقه5 شیراز- مرتضوى نیا

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 140560311241000804 مــورخ 1405/02/22
موضوع پرونده کلاسه شــماره 1404114411001002422هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5 تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضى آقاى وحید غلامى شکرو فرزند ناصر به شماره 
شناسنامه 118 کدملى 2301328201 صادره از شیراز در ششدانگ یک 
قطعه باغچه به مســاحت 805/40 مترمربع پلاك 2321 فرعى از 2190

اصلى مفروز و مجزى شــده از پلاك 2190 اصلى واقع در بخش 4 حوزه 
ثبت ملک شــیراز- ناحیه 5 خریدارى از مالک رسمى على فرمانى محرز 
گردیده اســت لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15

روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراض داشــته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/04/17
51099/م.الف-رئیس ثبت اسناد و املاك منطقه5 شیراز- مرتضوى نیا

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 140560311241000799 مــورخ 1405/02/22
موضوع پرونده کلاسه شــماره 1404114411241000792هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 5 تصرفات 
مالکانــه بلامعارض متقاضى آقاى میثم محســنى فرزند اکبر به شــماره 
شناســنامه 54 کدملى 2432961821 صادره از مرودشت در ششدانگ 
یک قطعه باغچه به مســاحت 988/25 مترمربع پــلاك 2322 فرعى از 
2190 اصلى مفروز و مجزى شــده از پــلاك 2190 اصلى واقع در بخش 
4 حوزه ثبت ملک شــیراز- ناحیه 5 خریدارى از مالک رسمى آقاى على 
فرمانى محرز گردیده اســت لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/04/17
51100/م.الف-رئیس ثبت اسناد و املاك منطقه5 شیراز- مرتضوى نیا

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 140460311241010596 مــورخ 1404/11/30
موضوع پرونده کلاسه شــماره 1404114411241001072هیات اول 
موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شیراز ناحیه 
5 تصرفــات مالکانه بلامعارض متقاضى آقاى بهنــام مجرد فرزند راه دار 
به شــماره شناســنامه 727 کدملى 2294590988 صادره از شیراز در 
ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 43/85 مترمربع پلاك 790

فرعــى از 1704 اصلى مفروز و مجزى شــده از پلاك 1704 اصلى واقع 
در بخش 4 حوزه ثبت ملک شــیراز- ناحیه 5 خریدارى از مالک رســمى 
آقاى سیدمحمدحســین حسینى محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/04/17
53813/م.الف-رئیس ثبت اسناد و املاك منطقه5 شیراز- مرتضوى نیا

1-برابــر راى شــماره 140360311023002763 مــورخ 1403/07/30 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى تحت پلاك 8092/13 مفروزى از پلاك 8092

به مســاحت 2215/26 مترمربــع واقع در چاه چتک قطعــه 8 بخش 12 فارس 
شهرستان زرین دشت در مالکیت جمال مرادى فرد فرزند على قرار گرفته است 

2- برابر راى شــماره 140360311023002837 مــورخ 1403/08/04 هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعــى تحت پلاك 8092/14 مفــروزى از پلاك 
8092 بــه مســاحت 7786/73 مترمربع واقع در چاه چتــک قطعه 8 بخش 12

فارس شهرســتان زرین دشــت در مالکیت جمــال مرادى فرد فرزنــد على قرار 
گرفته است

و مطابق ســوابق ثبتى تحدید حدود پلاك اصلى به عمل نیامده اســت لذا حسب 

تقاضاى مالک و برابر دســتور تبصره ذیل مــاده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رســمى عملیات تحدید حدود پلاك موصوف 
4 ســاعت قبل از ظهر در تاریخ 1405/05/10 در محل شروع و انجام خواهد شد.  
در صورتــى که روز تحدید مصادف با تعطیل اعلام گــردد عملیات تحدید حدود 
درهمان ســاعت مندرج در آگهى و در اولیــن روز کارى بعد از تعطیلى با رعایت 
مواد قانونى صورت مى پذیرد. اعتراض نســبت به حدود طبق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شــد وبه 
استناد ماده 86 اصلاحى آیین نامه قانون ثبت معترض مى بایست در مهلت مقرر 
درآگهى ضمن تســلیم اعتراض به این  اداره دادخواست به مراجع قضایى تقدیم و 
گواهى مشــعر بر طرح دعوى را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

در غیر این صورت حق  آن ساقط خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1405/04/17

آگهى تحدید حدود اختصاصى

3670/م.الف-رییس اداره ثبت اسناد و املاك زرین دشت-مرادخواه

اورهــان پاموك، نویســنده برنده نوبــل، در مصاحبــه اى در موزه 
معصومیت استانبول از قدرت جادویى اشیا در بازگرداندن خاطرات و فلسفه 
پشــت نگارش رمان خود گفت.  پاموك در خانه اى در محله چوکورجوما 
(چخورجمعه) اســتانبول که آن را به موزه تبدیل کرده، درباره قدرت اشیا 
در بازگرداندن خاطرات، ماهیت شــوکه کننده جمع آورى و میراث موزه به 

عنوان حافظه شهرى براى آینده سخن گفت.
رمان «موزه معصومیت» نوشــته این نویسنده برنده نوبل ادبیات در 
ســال 2008  انتشار یافت و در سال 2012 به موزه اى فیزیکى تبدیل شد 
و با ساخت سریال جدید نتفلیکس بر اساس این رمان، به مخاطبان بسیار 
گسترده ترى دست یافت. پاموك در مصاحبه اى اختصاصى به پرسش هاى 

یورونیوز پاسخ داده است:
*جمله «نمى دانستم که این شادترین لحظه زندگى ام است» 
اکنــون به عنوان یکى از چشــمگیرترین آغازهاى ادبیات جهان 
شناخته مى شــود. به نظر شــما چه چیزى این جمله را این قدر 

قدرتمند مى کند؟
-رمان همچنیــن با این جمله به پایان مى رســد: «همه بدانند، من 
زندگى بســیار شــادى داشــته ام.» جمله اول و آخر ســه کلمه مشترك 
دارند: شــادى، زندگى و دانستن. این سه، شخصیت هاى بسیار  مهمى در 
رمان سازى من هستند. ممکن است شاد باشیم، اما ندانیم؛ در واقع کمال، 
قهرمان داســتان دقیقاً از این نظر چنین است. به نظر من مهمترین ارزش 
زندگى، شــادى است. تولســتوى براى من بزرگترین نویسنده است، او در 
تمام رمان هایش معناى زندگى و دلایل شادى را کاوش کرده است. از آنجا 
که موزه معصومیت رمانى اســت که به همه این مسائل مى پردازد: شادى، 
زندگى و معناى زندگى، درك شــادى، با دو جمله شامل این کلمات آغاز 

مى شود و پایان مى یابد.
*آیا از همان ابتدا مى دانســتید که این داســتان روزى به 

موزه اى واقعى تبدیل مى شود؟
-البتــه، در صفحات پایانى رمان، کمــال توضیح مى دهد که چگونه 
این موزه را تأســیس کرده اســت. به عبارت دیگر، من نگفتم «اول رمان 
خیلى محبوب شــد، بعــد موزه را راه مى اندازم». مــن همزمان به موزه و 
رمان فکر مى کردم. در واقع، وقتى این ساختمان را در سال 1998 خریدم، 
هنوز نوشــتن رمان را شــروع نکرده بودم. این محله در استانبول، اطراف 
محله هاى چوکورجوما، جهانگیر و میدان تقســیم است. پس از خرید این 
خانه که آن را به موزه تبدیل کردم، تصمیم گرفتم که قهرمان داستان در 
اینجا زندگى کند. من رمان را همزمان با خرید اشــیاى به نمایش درآمده 
در موزه مى نوشــتم، زیرا ماهیت رمان این اســت: مردى چنان عاشق زنى 
مى شود که این عشــق چنان سرنوشت ناخوشایندى پیدا مى کند که مرد 
اشیاى بســیارى را براى به یادآوردن آن زن جمع آورى مى کند. من ابتدا 
اشیا را خریدم و جمع آورى کردم و سپس با نگاه به آن ها رمان را نوشتم.

*آیا این موزه آرشیوى از شادى است، یا مى توان گفت بیشتر 
شبیه آرشیوى از ناراحتى است؟

-مــوزه معصومیت قطعا جنبه آرشــیوى دارد. من به هرحال موزه ها 
را دوست دارم. آرشــیوها، خاطرات جامعه هســتند، جاهایى هستند که 
چیزهاى رخ داده در جامعه را انباشته مى کنند. اما آرشیوها متون و کاغذها 
را جمع آورى مى کنند، در حالى که موزه ها اشــیایى را جمع آورى مى کنند 
که خاطره جامعه هســتند. موزه معصومیت را مى توان موزه اى شهرى نیز 
نامید که نوعى تاریخچه زندگى استانبول از دهه 1950 تا امروز را در خود 
جاى داده است. موزه معصومیت نه تنها موزه اى مبتنى بر یک رمان، بلکه 
موزه اى از زندگى شهرى، به ویژه زندگى بورژوایى سکولار غربى شده است.

*ایده موزه چگونه به ذهنتان رسید؟
-همانطور که در دفترچه موزه با عنوان «معصومیت اشــیا» توضیح 
مى دهــم، ایده مــوزه اولین بــار زمانى به ذهنم رســید که با شــاهزاده 
علــى واصف افنــدى، یکــى از آخرین اعضاى سلســله عثمانى، آشــنا 

شــدم. پس از برداشته شــدن ممنوعیت ورود اعضاى سلســله به ترکیه 
در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 80 میلادى، این افتخار را داشــتم که با 
او سر یک میز بنشــینم. او مدیر موزه آنتونیادیس در اسکندریه مصر بود. 
افرادى که او را دوســت داشتند و به او احترام مى گذاشتند، مى گفتند بیا 
برایــت در ترکیه کارى پیدا کنیم زیرا او به خاطر نداشــتن پول به دنبال 

کار بود.
در طول صحبتمان، او بــه ما گفت که جوانى اش را در کاخ ایهلامور 
گذرانده است. سپس این ایده به ذهنم رسید: اگر نوه یک سلطان عثمانى 
را مدیــر کاخ ایهلامور مى کردنــد که جوانــى اش را در آن گذرانده بود... 
نمونه هاى مشابهى در تاریخ وجود دارد: در چین، یک امپراتور سابق مدیر 

موزه شد. خوب، فکر کردم که این ایده خوبى است.
*از آن فکر، این پرسش مطرح شد: آیا یک شخص مى تواند 
همزمان در یک موزه هم شــى ء باشد هم فاعل؟ اشیاى به نمایش 
درآمده در این موزه؛ سیگارها، نمکدان ها، ظروف، عکس هایى که 
در زندگى روزمره اش اســتفاده مى کند، اینها اشیا هستند. صداى 
راوى، فاعل است. اگر شىء به نمایش درآمده و صداى راوى یکى 

باشند، چه؟
-به عنوان نویســنده اى که رمان هاى تجربى مى نویســد، این ایده را 
پرورش دادم. بگذار چنین موزه اى بسازم تا راوى اشیاى زندگى خودش را 
به نمایش بگذارد؛ چگونه عاشــق زنى شد، بر اثر آن عشق چه چیزهایى را 
جمع آورى کرد. صدایى که این مرد هنگام پذیرش شخصى بازدیدکنندگان 
و راهنمایى آنها در موزه به کار مى گیرد، همان صداى اول شخص مفردى 

است که در رمان استفاده مى کنم.
*در پایان رمان، کمــال مى گوید «همه بدانند که من زندگى 

بسیار شادى داشته ام»، اما او چندان شاد به نظر نمى رسد.
-بله، همه مى توانند ببینند که کمال بســیار ناشاد است؛ او از عشق 
مى میرد. کســانى که این کتاب را دوســت دارند، کســانى که خود را در 
این کتاب مى یابند، عاشقان شادى نیستند، بلکه عاشقان ناشادى هستند، 
کسانى که از درد عشق رنج مى برند. در پایان، همانطور که در کتاب نشان 
مى دهم، این کمال اســت که مى آید و داســتان رمان را براى من تعریف 
مى کند، و او کمى ســردرگم و پریشــان اســت، به تعبیرى که در زندگى 

روزمره به کار مى بریم.
کمال زندگى ناشادى داشت زیرا از درد عشق رنج مى برد و از محافل 
غربى شده طبقه متوسط رو به بالایى که به آن تعلق داشت، طرد شد. چون 
فکر مى کرد خواننده ممکن اســت مانند جامعه به داستانش بخندد، گفت: 

«نه، اینطور نیست. همه بدانند، من زندگى بسیار شادى داشته ام.»
*در رمان هاى شما، بیشتر شاهد همنشینى اشیا با خاطرات 

هستیم. کمى درباره این موضوع برایمان بگویید.
-به نظر من، در اطراف هر شــى ء، هاله اى وجود دارد که از خاطرات 
تشکیل شده که ما از آن شىء آگاه نیستیم. موزه معصومیت، هم به عنوان 

موزه و هم به عنوان رمان، بر این اساس بنا شده است.
در داستان، کمال شــروع به جمع آورى اشیا مى کند چون نمى تواند 
با معشوق خود ملاقات کند و مالکیت آن اشیا جایگزین معشوقى مى شود 
که نمى تواند داشــته باشد. من رمان نویسى هســتم که نه تنها در «موزه 
معصومیت»، بلکه در سایر رمان هایم نیز با توجه به اشیا مى نویسم. معتقدم 
که اشــیا جادو و افســون دارند. بگذارید مثالى بزنم: با عشقمان به سینما 
رفتیم، دســت در دست هم به تماشاى فیلم نشستیم؛ سپس او را از دست 
دادیم، فراموشــش کردیم، فرض کنیم از آن عشق رها شدیم. سال ها بعد، 
اگر آن بلیت ســینما را در جیب کت فراموش شــده پیــدا کنیم، تمام آن 

خاطرات و دردها بازمى گردند. 
اشــیا قدرت بازگرداندن خاطرات فراموش شــده، خاطرات پنهان در 
ذهــن و روح مــا را دارند. کل پروژه موزه معصومیت شــامل رمان و موزه 
و مجموعــه تلویزیونى چیزى نبود که من برنامه ریــزى کرده بودم، اما از 

مجموعه راضى هســتم. کمال هم از اینکه اشــیا را نگه داشته خوشحال 
است در حالى که به موزه اش فکر مى کند، مى گوید «موزه خواهم ساخت» 
و مى آید و داســتانش را براى من تعریــف مى کند. در عین حال، چون در 
حال حاضر نمى تواند شــاد باشد، ســعى مى کند درد عشق فعلى خود را 
پنهان کند. ما وســایل عشــقمان را جمع آورى مى کنیم. ســپس با کسى 
دیگر ازدواج مى کنیم، با کســى دیگر خوشحالیم، اما همچنان آن ها را در 
گوشــه اى نگه مى داریم. چون به خاطرات خود احترام مى گذاریم، به خود 
احترام مى گذاریم، و حتى اگر آن چیزها بد باشند، حتى اگر ناشاد زندگى 

کرده باشیم، آن ها نماینده گذشته ما هستند.
موزه معصومیــت کارى را که همه مخفیانه انجــام مى دهند، انجام 
نمى دهد: وســایل عشــق ســابق را جمع آورى و از عشــق جدید پنهان 
نمى کند، آن هــا را به نمایش مى گذارد. «همه بدانند، من زندگى بســیار 
شادى داشــته ام، وسایل متعلق به معشــوقه ام را جمع آورى کردم و موزه 

ساختم، بفرمایید».
*موزه معصومیت به 60 زبان ترجمه شــده و در کشورهاى 
مختلف جهان معرفى شــده است. محبوبیت آن با پخش مجموعه 
تلویزیونى امسال بیشتر شده است. موزه در طول سال ها میزبان 

چه بازدیدکنندگانى بوده است؟
-45 درصد از بازدیدکنندگان این موزه که 15 ســال است باز است، 
اروپایى و غربى هســتند. اکنون با پخش مجموعه، تعداد بازدیدکنندگان 
ترکیه اى بســیار بیشتر شده است. در سال هاى اول، تعداد بازدیدکنندگان 
ســالانه 16 هزار نفر بود، روزانه حدود 60-70 نفر. موزه با پول بلیت آن ها 

سر پا بود. امروزه با تأثیر مجموعه، شاید روزانه 500 نفر بیایند.
مــن هرگز از دولــت براى مــوزه ام حمایتى دریافت نکــردم، نه به 
دلایل سیاســى، اگر دولت مى داد مى پذیرفتم. آن ها علاقه اى نداشــتند. 
امــا بازدیدکنندگان بین المللى، نه تنها از اروپا، بلکه از آســیا، چین و کره 
حامیان اصلى من بودند که موزه را زنده نگه داشتند و من بسیار سپاسگزار 
آن ها هســتم. حتى وقتى خالى بود، موزه حقــوق کارکنانش را پرداخت 
مى کرد. بدون جایزه نوبل ادبیات، پول ســاختن این موزه را نداشــتم؛ از 
پول جایزه براى ساختن موزه استفاده کردم. همیشه به این افتخار کرده ام 
که موزه از زمان افتتاحش در فهرســت هاى «بهترین مکان ها براى دیدن 
در اســتانبول» در راهنماهاى گردشگرى اینترنتى قرار گرفته است، و فکر 
مى کنم آن ها با افزایش تعداد بازدیدکنندگان غربى به من کمک کردند تا 

موزه ام را زنده نگه دارم و به امروز برسانم.

عشقى که موزه شد

آگهى موضوع ماده3 قانون و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 140560311003001438 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک ممسنى تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضى آقاى منوچهر رضائى فرزند على ناز به شــماره شناســنامه 79

صادره از نورآباد درششدانگ یکباب خانه که 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه در مالکیت موقوفه بوشــهرى مى باشــد به مســاحت ششــدانگ 
432/50 مترمربع پلاك 157 فرعى از 65 اصلى مفروز و مجزى شــده از 
پلاك 65 اصلى قطعه 9 واقع در بخش 7 فارس خریدارى از مالک رسمى 
آقاى شیرزاد برامکى محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دومــاه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضــاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/04/02
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/04/17

88/م.الف-رئیس ثبت اسناد و املاك ممسنى-فرامرزى

آگهى تحدید حدود اختصاصى بخش 15 فارس آباده 
چون آگهى و عملیات تحدیدى مشروحه ذیل: 

9928/4055- ســمیه باقرى فرزند رهبر : ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت 1629/55 مترمربع واقع در بخش 15 فارس اراضى جزمودق

بر حســب تقاضاى متقاضى ثبت / خریدار رقبــه مذکور که تقاضاى 
انتشار آگهى تحدید حدود اختصاصى نموده وقت تحدید حدود مورخه 
روز دوشــنبه 1405/05/12 تعیین و عملیات تحدید از ساعت 4 قبل 
از ظهر در محل شروع و به عمل خواهد آمد اینک به وسیله این آگهى 
از متقاضى مزبور و کلیه صاحبان املاك مجاور بر طبق ماده 14 قانون 
ثبت دعوت مى شــود که در وقت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
واخواهى مجاورین نســبت به حدود و حقــوق ارتفاقى طبق ماده 20
قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا ســى روز پذیرفته 
خواهد شــد و معترض بایســتى ضمن تقدیم دادخواست اعتراض به 
مرجع قضایى گواهى لازم اخذ و به اداره ثبت تســلیم و رسید دریافت 
نماید بدیهى اســت در صورت عدم وصــول اعتراض و در پایان مهلت 

مقرر سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1405/04/17

123/م.الف-رئیس ثبت اسناد و املاك شهرستان آباده
هدایت فروغى

یوتیوبرهاى جوان، سینما را فتح کردند
فیلم سینمایى «شــیفتگى» به نقطه عطف مهم 
دیگرى در گیشــه دســت یافته و از مرز 400 میلیون 
دلار فروش جهانى عبور کرده اســت تا یک فیلم دیگر 
ساخته یوتوبرها به فروش چشمگیرى در سینما برسد. 
پس از دو ماه اکران در ســینماها، این فیلم مستقل و 
موفق در ژانر وحشت، فروش قابل توجهى معادل 403
میلیون دلار را ثبت کرده است که شامل 245 میلیون 
دلار در داخــل آمریکا و 157 میلیون دلار در خارج از 

کشور مى شود.
«شــیفتگى» (Obsession) یک فیلم فانتزى، 
عاشــقانه و پیچیده به کارگردانى کــرى بارکر یوتیوبر 
اســت که با بودجــه ناچیز 750 هزار دلارى ســاخته 
شد و توســط فوکس فیچرز به مبلغ 14 میلیون دلار 

در جشــنواره فیلم تورنتوى سال گذشــته خریدارى 
شد. بیشــتر فیلم ها پس از هشــت هفته اکران با افت 
فروش زیادى رو به رو مى شــوند یا به طور کلى از پرده 
سینماها خارج مى شوند، اما «شیفتگى» چنین نیست، 
زیــرا در تعطیلات چهارم جولاى با فروش 5.3 میلیون 
دلارى در داخل آمریکا و 12 میلیون دلارى در ســطح 

بین المللى همچنان جذاب باقى ماند. 
 ایــن فیلم به مرز فــروش 250 میلیون دلار در 
آمریکاى شــمالى نزدیک مى شــود. این فیلم مهیج 
کــم هزینه در ماه مى که با فروش 17 میلیون دلارى 
در آمریکاى شــمالى اکران شــد که شــروع بســیار 
امیدوارکننده اى براى یک فیلم اورجینال بود. ســپس 
اتفاق قابل توجهى رخ داد: فروش بلیت ها ادامه یافت 

و در نتیجه چهار آخر هفته متوالى فروشــى بیشتر از 
افتتاحیه داشت.

بازخورد مثبت دهان به دهان و مخاطبان مشتاق 
نســل Z باعث استقبال از فیلم «شیفتگى» شده است. 
داستان فیلم درباره یک عاشــق ناامید به نام «بیر» با 
بازى مایکل جانســتون است که براى به دست آوردن 
دل معشــوقه اش «نیکى» (با بــازى ایند ناوارته) یک 
معامله با شیطان انجام مى دهد.«شیفتگى» و موفقیت 

 ،(Backrooms) «غافلگیرکننــده اى فیلم «بک رومز
که یک فیلم ترسناك پرهیاهوى دیگر است، این تصور 
رایج را که نســل جوان چندان به پرده بزرگ علاقه اى 
ندارد را زیر و رو مى کند و معلوم شــد که نسل Z نیز 
مى خواهد به ســینما برود. «بک رومز» به کارگردانى 
«کین پارسونز» یوتیوبر، نیز در گیشه فوق العاده ظاهر 
شده و تاکنون فروش چشــمگیر معادل 347 میلیون 

دلار در سراسر جهان داشته است.

ترجمه یارمهربان

جورج کلونى شیر طلایى جشنواره 
فیلم ونیز 2026 را مى گیرد

جورج کلونى در جشنواره فیلم ونیز 2026 شیر 
طلایى یک عمر دســتاورد را دریافــت خواهد کرد. 
برگزارکنندگان جشــنواره ونیز اعــلام کردند جورج 
کلونى قرار اســت با دریافت شــیر طلایى براى یک 
عمر دستاورد در جشــنواره فیلم ونیز 2026 تجلیل 
شــود. این جایــزه در طول جشــنواره فیلم ونیز که 
از 2 تا 12 ســپتامبر (11 تا 21 شــهریور) در لیدو 
برگزار مى شــود، به پاس قدردانــى از دوران طولانى 
و تأثیرگــذار این بازیگر در عرصــه فیلم و تلویزیون 
اهدا خواهد شد.کلونى گفت که  از این افتخار «عمیقا  
مفتخر» است و با شوخ طبعى خاص خود اضافه کرد: 
این یک افتخار اســت، اما احتمــالاً به این معنى هم 
هســت که دارم پیر مى شــوم و من بــا این موضوع 
مشــکلى ندارم.برگزارکنندگان جشنواره، کلونى را به 
عنوان یک «هنرمند کامل و کاریزماتیک» ســتایش 
کردنــد و افزودند آثار وى چه بــه عنوان بازیگر، چه 
کارگردان و تهیه کننده، تأثیر ماندگارى بر ســینماى 
معاصر گذاشــته است.شــیر طلایى بالاترین افتخار 
این جشنواره اســت که به طور سنتى به فیلمسازان 
و بازیگرانى اهدا مى شــود که آثارشان تأثیر فرهنگى 

قابل توجهى داشته است.

اتفاق


